
مهمتــری از امامــت قائــل هســتند. جا به 
جایــی ایــن اجزای هویتی اشــتباه اســت و 
انقــاب اســامی آمد تــا این نســبت ها را 
اصاح کند. هر ســه بخش برای »ساخت 
»تعریــف  و  اســامی«  نویــن  تمــدن 
نسبت مان با غرب« لازم و ضروری است.
اگر ذات و هسته بدرستی تعریف شود، 
پیرامــون را هم بدرســتی خواهد ســاخت 
و بــا آن نســبت برقــرار خواهد کــرد. اینجا 
اســت که مــا بــه جنبــش نرم افــزاری نیاز 
داریم. اساساً جنبش نرم افزاری به معنای 
این اســت که هســته بتواند برای پیرامون 
تولیــد فکــر و محتــوا کنــد. مثــل کاری کــه 
صفویــه  کــرد، هســته را کــه برقــرار کردند 
بــا معمــاری، هنــر و شهرســازی اســامی 
پیرامــون خود را هم درســت کردنــد. این 
پیرامــون از دوران پهلــوی و قاجــار دچــار 
پیــش  کــه 400 ســال  کاری  آســیب شــد. 
صفویــه انجــام داد، در پیرامــون آســیب 
دیــده اســت. انقاب اســامی آمــد تا هم 
ذات را به جایگاه نخست خود بازگرداند و 
هم ارتبــاط »ذات« و »پیرامون« را دوباره 

برقرار کند.
ë  حوزه هــای در  مــا  سیاســتگذاری 

به چــه  ناظــر  بایــد  هویــت  پیرامونــی 
مؤلفه هایــی باشــد؟ اساســاً هویــت چقدر 

قابل مهندسی و سیاستگذاری است؟
دکترغلامــی: فرهنــگ یک امر انســانی 
اســت و بــه انــدازه خــود انســان ظرایف و 
پیچیدگــی دارد امــا اگــر به امــکان اصاح 
و تقویــت فرهنــگ قائــل باشــیم، امــکان 
اصاح و تقویت هویت را هم پذیرفته ایم. 
ایــن به  معنــای نــگاه صددرصد پــروژه ای 
بــه مقولــه اصــاح فرهنگــی نیســت بلکه 
به منزلــه کمــک فوق العــاده بــه تغییرات 
فرهنگی در یک بســتر طبیعی اســت. من 
حتــی موافق به کارگیری واژه »مهندســی« 
بــرای تغییــرات مثبــت فرهنگی نیســتم ؛ 
چراکــه در بطــن آن پیچیدگی هــای حاکم 
بــر فرهنــگ بدرســتی لحــاظ نمی شــود و 
چه بســا نوعی ساده اندیشــی به ذهن های 
اهل نظــر متبادر می شــود. البتــه فراموش 
نکنیــم که حتی لیبرال تریــن صاحبنظران 
هــم مخالــف امــکان مداخلــه در فرهنگ 
نیســتند و لــذا در کشــورهای لیبــرال هــم 
مداخات فرهنگی در قالب های گوناگون، 
نوشــته و نانوشــته، حتی در حد مهندســی 
اجتماعــی وجــود دارد؛ به نظــر مــن بحث 
بر ســر لــزوم  کنار گذاشــتن ســطحی نگری 
و معقــول دیــدن شــیوه مداخلــه و دفعی 
ندیــدن تغییــرات اســت. در ایــن  جهــت، 
مهم تریــن فاکتــور در مداخلــه در قالــب 
»تقویــت  سیاســتگذاری  یــا  مهندســی 
خودآگاهی« اســت و سپس سرمایه گذاری 
بــر نقــاط قــوت فرهنگــی اســت. تفــاوت 
بیــن تعامــل فرهنگی با هجمــه فرهنگی، 
همین »خودآگاهی« اســت. ما در فرهنگ 

ارتبــاط،  بــرای  ابایــی  اســامی  تمــدن  و 
تعامــل و هم افزایــی با ســایر فرهنگ ها و 
تمدن هــا نداریــم. در طول تاریــخ، هم  ما 
از دارایی های خودمان به دیگر فرهنگ ها 
و تمدن هــا داده ایــم و هــم از دارایی هــا و 
نقاط قوت فرهنگ ها و تمدن های دیگران 
بهــره برده ایــم لکن همــه اینها بر اســاس 
خودآگاهی بوده است. خودآگاهی نه تنها 
بــه معنــای شــناخت خــود و هویت مندی 
اســت، بلکــه به  معنای هوشــیاری اســت. 
و  انفعــال  نــه  باشــد،  خودآگاهــی  وقتــی 
وادادگی وجود خواهد داشــت و نه مســتی 
و خواب آلودگی. باید قبول کرد اکثر کسانی 
که امروز در جامعه ما سبک زندگی غربی 
را تقلیــد می کننــد خودآگاهــی خــود را از 
دســت داده اند و اگر بتوانیم خودآگاهی را 
به آنان برگردانیم، دوباره به سبک زندگی 
ایرانی و اســامی باز خواهند گشــت. البته 
غــرب در تهاجماتــی کــه بــه ســایر جوامع 
ناهوشــیار  را  جوامــع  آن  ابتــدا  می کنــد، 
باشــد  هوشــیاری  وقتــی  تــا  زیــرا  می کنــد 

جامعه زیر بار هر چیزی نخواهد رفت.
ë  یکــی از واقعیت هــای دنیــای امــروز

تجــدد و مواجهــه با غرب اســت، خودمان 
را در برابــر این تجــدد چگونه بایــد تعریف 

کنیم؟

دکتر نجفــی: دغدغه ای که شــما طرح 
کردیــد بــه نوعــی شــبیه مســأله ای اســت 
که مــا در بانکــداری با آن مواجه هســتیم. 
مــا با یــک بانکــداری پیشــرفته و قدرتمند 
می کوشــند  عــده ای  و  مواجهیــم  غربــی 
صنــدوق  برابــر  در  را  بانکــداری  ایــن  تــا 
قرض الحسنه مســاجد قرار دهند. معلوم 
اســت که این دو اصاً باهم قابل مقایســه 

نیستند.
ســال  چهــل  در  اســامی  جمهــوری 
گذشته کوشیده است تا بانکداری پیشرفته 
غربی را دســتکاری کــرده و به نوعــی آن را 
اصــاح کند. راه حــل آن هم همین اســت 
چراکه ما یا باید از صفر شــروع کنیم و یک 
بانکــداری از نــو تأســیس کنیــم کــه دراین 
صــورت این پرســش مطــرح می شــود که 
تکلیــف ایــن همه دســتاوردهایی که بشــر 
در طــول ایــن ســال ها در زمینــه بانکداری 
داشــته است، چه می شود؟ از طرف دیگر، 
جامعــه هم منتظر ما نمی ماند تا بیســت 
ســال دیگر ما از نو یک بانکداری اســامی 

تأسیس کنیم. این امر شدنی نیست.
قبول کنیم که باید به یک دوره برزخی 
فکر کنیم. فرهنگ ما در دوره برزخ اســت 
و ایــده آل ما نیســت. شــاید بتوانیــم برای 
همــه نهادهای دنیای مــدرن، نمونه هایی 
خصــوص  در  غــرب  امــا  کنیــم  درســت 
امــروز 200  دنیــای  نهادهــای  و  نمونه هــا 
مــا  نمونه هــای  امــا  کرده انــد،  کار  ســال 
پیشــرفت نکــرده اســت. بــا این حــال، در 
حــوزه بانکــداری، طــی 40 ســال اخیــر، از 

خیلی از کشورهای اسامی جلوتر هستیم. 
کار ســختی اســت، جنبــش نرم افــزاری و 
متخصــص می طلبد. با این حال نشــدنی 

نیست اما امری زمان بر است.
مشــابه  هرچیــزی  بــرای  نمی توانیــم 
درســت کنیــم، آیــا مشــابه ســینما، تئاتــر 
آیــا  خیــر.  اســت؟  تعزیــه  یــا  روحوضــی 
می تــوان بــه یک نوع هنر اســامی رســید 
که زایش آن »ســینمای اســامی« باشد؟ 
در خصوص امکان این امور باید اندیشید 
اما اندیشــه و فکر، امروز نتیجه نمی دهد. 
از طرفی همت افــرادی را که به این مهم 
)اســامی کردن نهادهای جامعه( اعتقاد 
در  باشــند، می طلبــد. متأســفانه  داشــته 
برهه هایی از انقاب اســامی ما اعتقادی 
بــه ایــن مســائل وجــود نداشــت بنابراین 
بــه یــک روبنــا و شــکل ظاهــری از اســام 
بسنده شــد درحالی که در باطن شیفتگی 
بــه تمــدن غربی وجــود داشــت. بنابراین 
هیــچ گاه برای تبدیــل »فرهنگ ابتدایی« 
بــه »تمدن« فکر اساســی نشــد و اینچنین 
فرهنــگ در مرحلــه بالقــوه باقــی مانــد و 

هیچ وقت به فعلیت خود نرسید.
اگر در پی تحول فرهنگی هســتیم باید 
فرهنــگ دینــی را از حالت بالقــوه خارج و 
به تمدن تبدیل کنیــم. تبدیل »فرهنگ« 
بــه »تمدن« به زیرســاخت ها و پروژه های 
خاصی نیــاز دارد، از آن جمله می توان به 
تحول علوم انســانی و هنر و... اشــاره کرد. 
امــا از آنجا که عملیاتی شــدن این جنس 
از پروژه ها زمان بر اســت، امروز باید آنچه 
را از غــرب وارد شــده اصــاح کنیــم. خود 
شهرنشــینی یکی از مسائلی است که باید 
مــورد اصاح قــرار گیــرد، پرســش اصلی 
اینجا اســت که آیا اصاً »شــهر اســامی« 
داریم؟ تهران شــهر اســامی نیست. یک 
شــهر بــزرگ اســت کــه ســعی می کنیــم 
بعضی از قســمت های آن را رتوش کنیم، 
البتــه این امر، خــاص جامعه ما نیســت؛ 
خود کعبه در محاصره آسمانخراش های 

غربی است.
تهران شــهر بی رحمی است، پایتخت 
جنــس  امــا  اســت  جمهوری اســامی 
بی رحمی آن، از جنس تمدن غربی است 
و انسان ها در آن احساس عزت نمی کنند، 
نخستین ویژگی یک شهر اسامی باید این 
باشد که مردم در آن احساس عزت کنند. 
مســجد و مکان مقــدس در آن احســاس 
غربــت نکند. در تهران مصلی هســت اما 
مرکز شــهر نیســت. در کربا، مشــهد، قم 
و ســایر شــهرهای مذهبی با اینکه مظاهر 
تمــدن غربــی در آنها زیاد شــده امــا هنوز 
هــم فاصله تا حــرم حــرف اول را می زند 
و پیدا اســت کــه حرم مرکزیت شــهر را در 

دست دارد.
نباید با همان ذهنیت های دهه شصت 
در ســال 1400 بــا فرهنگ غــرب بجنگیم. 
شــعاری کــه رهبــری در ســال 1400 دادند 
»تمدن نوین اســامی« است. با این تفکر 
و در پس این شــعار نباید با مظاهر تمدن 
غــرب بجنگیم بلکه نســبت برقــرار کنیم. 
ایــن نســبت برقــرار کــردن ممکن اســت، 
حــذف، گرفتــن یــا اصاح باشــد. بســتگی 
دارد که ما به چه چیزی نیاز داریم و این ما 

هستیم که تعیین می کنیم نه آنها.
دکتر غلامی: مهم ترین عامل آشفتگی 
در هویت ما و سایر جوامع اسامی و به طور 
کل جوامــع شــرقی، مواجهــه ناصحیح با 
تجدد اســت. تجدد و غلبه فرهنگ تجدد 
بر بخش مهمی از جهان، مسأله ای نیست 
کــه بتــوان به ســادگی از کنــار آن گذشــت . 
مــا ایرانی ها بیش از یک ســده اســت که با 
مســأله تجدد روبه رو شــده ایم و البته هنوز 
هم این مســأله را بدرستی حل نکرده ایم. 

در چند دهه اخیر، پدیده جهانی شــدن را 
هم تجربــه کرده ایم. من  در اینجا کاری به  
وجه پروژه ای جهانی شدن ندارم ،لکن اگر 
به جهانی شــدن از منظر یک پروســه نگاه 
کنیــم، این  پدیده به مــدد فضای مجازی، 
به طور طبیعی مواجهه ما با تجدد را بسط 

و عمق چشمگیری داده است.
در پاســخ بــه  ســؤال شــما، مــن دوباره 
روی »خودآگاهــی« تأکیــد می کنم. وقتی 
از خودآگاهی سخن می گوییم، منظورمان 
هــم جنبه فــردی خودآگاهی اســت و هم  
جنبــه اجتماعــی آن. به نظر می رســد اگر 
جامعــه ای بــه وحــدت و انســجام نســبی 
یــک  ایــن شــرایط در مســیر  در  و  برســد 
هوشــیاری  تولیــد  هم افزایــی،  و  تعامــل 
بشــود جامعه به خودآگاهی خواهد رسید 
و همیــن خودآگاهــی می تواند زمینه ســاز 
یــک تحــول بــزرگ باشــد. در خودآگاهی 
و  ظرفیت هــا  بــه   جامعــه  اجتماعــی، 
می شــود،  ملتفــت  خــود  دارایی هــای 
به عنــوان مثال ما ایرانی ها از یک پیشــینه 
تمدنی چند هزار ساله برخورداریم. اینکه 
جناب اســتاد نجفی، ایران  باستان را یکی 
از مؤلفه های تمدنــی ما ایرانی ها معرفی 
کردند، ســخن بجایی بود. در سابقه ایران  
باســتان  ما حکمت خســروانی قــرار دارد، 
دینــداری وجــود دارد، یــک نظــم  مدنــی 
همان طــور  و  دارد  قــرار  پیشــرفته  بســیار 
کــه فرمودنــد، یکــی از مهم تریــن عوامل 
ورود ســهل اســام بــه ایــران و خدمــات 
عظیم و منحصربه فرد ایرانیان به اسام، 
زمینه هــای فکــری و فرهنگــی  مســاعدی 
بود کــه از گذشــته های دور در ایران وجود 
داشــت،البته بعداز ورود اســام بــه ایران 
شــکوفایی فرهنگــی و تمدنــی ایرانیان دو 
چنــدان شــد کــه بایــد در فرصــت دیگری 

درباره آن صحبت کنیم.
مــن  خودآگاهــی،  بحــث  از  جــدای 
معتقــدم  در گام اول، بایــد بــا تجــدد یک 
مواجهــه منطقی داشــته باشــیم. تجدد از 
منظر تفکر اســامی یک پدیده کاماً سیاه 
نیســت. در تجدد، هم اشــکالات، معایب 
و نقاط ضعــف جدی و مخرب وجود دارد 
و هــم  نقاط قــوت فراوان. دأب اســام  این 
نیســت کــه ارتبــاط و تعامل بیــن تمدنی 
را کنــار بگــذارد، لــذا طبیعــی اســت که ما 
می توانیم با یک رویکرد کاماً گزینشــی با 
تمدن غرب روبه رو شــویم  و تا کنون هم تا 

حدودی این کار را کرده ایم.
از طــرف دیگــر، بایــد بــا کنار گذاشــتن 
انفعــال و وادادگــی در برابــر غــرب، توجه 
داشــته باشــیم که غربی شــدن سرنوشت  
محتوم ما نیســت. این حرف روشنفکرانه، 
اخیــر  ســده  طــی  مــا  مصایــب  از  یکــی 
بــوده اســت. دائمــاً در ذهــن مــردم ایران 
خوانده اند که شما چاره ای جز غربی شدن 
نداریــد و اگــر هــم  نخواهید غربی شــوید، 
غــرب شــما را در درون خــود بلــع و هضم 

خواهد کرد!
مسأله دیگر این است  که نه تنها غربی 
شــدن سرنوشت برگشت ناپذیر ما نیست، 
بلکــه رقابت با غرب نیز ناممکن نیســت. 
مــا می توانیــم  بــا اعتمــاد به ســرمایه های 
عظیمــی که در اختیار داریــم و خودباوری 
ایــران  مــردم  بــه  اســامی  انقــاب  کــه 
بازگردانــده اســت، در مســیر شــکل گیری 
یــک تمــدن جدید در عــرض تمدن غرب 
قدم برداریم. این در حالی است که تمدن 
غرب بــه اذعان خــود غربی ها در شــرایط 
افــول و غــروب قــرار گرفتــه و این شــرایط 
فرصــت خوبــی را در اختیــار ما قــرار داده 
است. به  نظر من، این طرز تلقی می تواند 
صیانت بخــش و مقــوم هویــت ایرانــی و 

اسامی ما در برابر تجدد باشد. 
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هویت مقتدر ما ایرانیان
 میزگرد »ایران« با حضور دکتر موسی نجفی 

و حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی

 »ذات هویت ایرانی« هیچگاه آسیب ندیده و در طول تاریخ 
تقویت هم شده است

مهسا رمضانی
خبرنگار

بــر  علوم انســانی  اصحــاب  از  برخــی   
ایــن باورنــد کــه »هویــت« در جامعــه ما 
»مســأله مند« شــده اســت، چقدر بــا این 

اظهارنظر همدل هستید؟
دکتر موســی نجفی: بایــد گفت هویت 
از یــک »ذات« برخــوردار اســت )هرچند 
کــه برخــی معتقدند هویــت ذات ندارد و 
شــناور است. اغلب افراد با نگاه غرب گرا، 
بــه ایــن نگــرش کــه هویــت ایرانــی ذاتی 
نــدارد، گرایــش دارنــد(. مــن در نظریــه 
»تکویــن و تکــون هویــت ملــی ایرانیــان« 
اثبات کردم که هویت ایرانیان ذات دارد و 
این ذات به قبل از ورود اسام برمی گردد 
و با اســام تقویت شده است. به تعبیری، 
اســام تکمیل کننــده ذات هویــت ایرانی 
بــوده اســت. بنابرایــن، دین و اســام جزء 
ذات هویــت مــا اســت، اما ایــن ذات یک 
بحــران  از  وقتــی  دارد،  هــم  »پیرامــون« 
هویــت صحبت می کنیم، نــگاه ما به این 
بحران نیز به دو صورت اســت؛ بحران در 

ذات و بحران در پیرامون.
ایرانــی«  هویــت  »ذات  مــن  نظــر  از 
هیچگاه آســیب ندیــده  و در طــول تاریخ 
تقویت هم شــده اســت، اما »پیرامون« با 
آسیب هایی مواجه شده است و دلیل این 
آسیب ها، گسست های فرهنگی متعددی 
اســت کــه بیشــتر آنهــا از دوره مشــروطه 
بــه بعد صــورت گرفتــه اســت. مجموعه 
ایــن گسســت ها منجــر بــه آســیب دیدن 
»پیرامون« شــده اســت، این آســیب ها را 
می توان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی 
و... هویــت ایرانی دید. به نظر می آید یک 
دوگانگی در پیرامون و یک وحدت هویتی 
در ذات هویــت ایرانــی وجــود دارد، ایــن 
وحــدت و کثــرت در مجمــوع وضعیــت 

فرهنگی ایران را نشان می دهد.
دکتــر  والمســلمین  حجت الاســلام 
رضا غلامــی: همان طــور که جنــاب آقای 
دکتــر نجفــی اشــاره فرمودنــد، هویــت یا 
»کیســتی« همان چیزی اســت که انســان  
و جامعــه انســانی را از دیگــر انســان ها و 
دیگــر جوامــع متمایــز می کنــد. بــه بیــان 
دیگــر، هویت انســانی و هویت اجتماعی، 
یعنی مجموعه خصوصیات و ویژگی های 
اساســی و تمایزبخش انسان و جامعه که 
شناســنامه هــر انســان و جامعــه را خلــق 
می کنــد. در واقع، ایــن عنصر تمایزبخش 
بیــن انســانی، در بطــن خــود اشــتراکاتی 
عمدتــاً از جهــت فرهنگــی دارد و همیــن 
و  یکرنگــی  امــکان  کــه  اســت   اشــتراکات 
وحدت بخشی در جامعه را پدید می آورد 
و بــا خلــق یــک شناســنامه خــاص بــرای 
جامعــه، یــک جامعــه را از دیگــر جوامع 

متمایز می کند.
در ضمن تأکیــد می کنم، عامل اصلی 
هویت ســاز »فرهنــگ« اســت. ســرزمین، 
 نــژاد و قومیــت همــه اینها در جــای خود 
مهم است اما هیچ کدام از جهت اهمیت 
»فرهنــگ«  تــراز  در  هویــت  بحــث  در 
بطــن  در  می تواننــد  حتــی  و  نیســتند 
فرهنــگ هضم شــوند. بنابرایــن، هویت، 
هــم   و  دارد  »تمایزبخــش«  وجــه  هــم 
وجــه »وحدت بخــش«. هویــت می تواند 
شــدت و ضعف پیــدا کند یا دچار آســیب 
و بیمــاری شــود، در ایــن صــورت، هویت 

حتماً یک مســأله مهم اجتماعی اســت و 
جامعه شناســان و فرهنگ پژوهان باید به 

آن ورود کنند.
البتــه در ادامــه فرمایش اســتاد نجفی 
تأکیــد می کنــم که مانند فرهنــگ که از دو 
لایه ســخت و نرم برخوردار است، هویت 
هــم از دو لایــه ســخت و نــرم برخــوردار 
است. لایه سخت هویت چیزی نیست که 
به راحتی تغییر کند اما لایه نرم متناسب 
با شــرایط زمانه و تغییرات مثبت و منفی 
تحت تأثیر قرار می گیرد و عوض می شود. 
البته نه اینکه لایه ســخت غیرقابل تغییر 
باشــد، خیر، آن هم در صورت وارد آمدن 
آســیب  پــی  در  پــی  جــدی،  آســیب های 
می بینــد ولــی  ســطح مقاومت آن بســیار 

بالا است.
ë  آیا »هویت« را مســأله امروز جامعه

ما می دانید؟
دکتــر غامــی: بلــه، بی شــک یکــی از 
آســیب های اجتماعــی در جامعــه ایــران 
تضعیف هویت ملی و دینی است و دلیل 
عمــده آن یکــی در عــدم ســرمایه گذاری 
قــوی، عمیــق و هوشــمندانه در فرهنــگ 
و دیگــری کــه از جهاتــی مهمتــر اســت، 
هجمــه فرهنگــی غرب نــه فقــط طی ۴2 
ســال گذشــته بلکــه طــی 120 ســال اخیــر 
اســت. البته به دلیل همین هســته سختی 
کــه هویــت ملــی و دینی مــا دارد و اســتاد 
نجفی به آن به خوبی اشــاره کردند، ملت 
مــا مقاومت اعجاب آوری در برابر تهاجم 
فرهنگی از خودش نشــان داده اســت. هر 
ملتــی به جای ملــت ما بــود، همان چند 
ســال نخســت تســلیم شــده بود. ایــن به  
همــان هســته ســخت فرهنــگ و هویــت 
برمی گــردد. بــا ایــن حــال، خداوند چک 
ســفید امضا به ما نداده اســت، ما هم اگر 
فرهنــگ  در  هوشــمندی  ســرمایه گذاری 
هســته  همیــن  حتــی  باشــیم،  نداشــته 
ســخت را هم بتدریج در معرض نابودی 
قــرار خواهیــم داد؛ آن وقت هضم شــدن 
فرهنــگ مــا در فرهنــگ غربــی و از بیــن 
رفتــن هویت ایرانی اســامی چیز عجیبی 

نخواهد بود.
ë  هویــت »پیرامــون  ترمیــم  بــرای 

ایرانی« که معتقدید آســیب دیده اســت، 
چه ساز و کاری را پیشنهاد می کنید؟

دکتر نجفی: همان طور که دکتر غامی 
ذات  وجــود  کردنــد،  اشــاره  درســتی  بــه 

در هویــت ایرانــی بــه منزلــه چک ســفید 
امضا نیســت؛ برای مثــال، جمهوری های 
مسلمان نشــین شــوروی ســابق، بــا ورود 
دور  اصلی شــان  هســته  از  کمونیســت ها 
شدند، اما ذات هویت ما تا به امروز ضربه 
جــدی ندیده اســت با ایــن حــال، باید در 
حوزه هویــت، نظریه پردازی کان داشــته 

باشیم.
واقعیت این است که هویت با انقاب 
اســامی پیونــد ناگسســتنی دارد، انقاب 
اســامی بــه نوعی هم مؤیــد هویت و هم 
معلــول هویت اســت تا آنجا کــه می توان 
انقاب اســامی را یک »انقــاب هویتی« 
دانســت که بــا پیــروزی در مراحــل اولیه، 

هویت را تکمیل کرد.
ë  ذات هویت ایرانی« در بردارنده چه«

مؤلفه هایی است؟
دکتــر نجفی: هویت ملی ایرانیان، ســه 
بخــش طولی دارد؛ نخســت بخــش 500 
ســاله است که از صفویه شــروع و با تشیع 
آمیخته شــده اســت. تشــیع در ایران یک 
ملــت تأســیس کــرد، از ایــن جنبــه، ایران 
کامــاً در بیــن ملل دنیــا ممتاز اســت. ما 
هیــچ کشــوری در دنیا ســراغ نداریم که با 
تشــیع ملیت خود را تشــکیل داده باشــد. 
برای مثال اگر به نامگذاری اســامی دختر 
و پســر دقت کنیم، درمی یابیم که 5 اســم 
اول از اســامی ائمــه اســت حتــی خاندان 
پهلوی که بیشتر بر هویت باستانی ایرانی 
تمرکــز داشــتند، اســم رضــا در نامگذاری 
فرزنــدان شــان بســامد بالایــی دارد و این 
نشــان می دهد که تشیع بیشترین نقش را 
در زندگی ما ایفا می کند، عاشــورا و ســنت 
نذری دادن و... همه بیانگر قدرت تشــیع 

در هویت ملی ما ایرانیان است.
دوم زبان فارســی اســت، رهبر معظم 
انقاب به این بخش دوم از هویت ایرانی 

بســیار تأکیــد دارنــد، که بــه نوعی مــا را از 
کشــورهای عربــی جدا می کند و تشــخص 
فردوســی،  می بخشــد.  مــا  بــه  خاصــی 
ســعدی، حافــظ و مولــوی اینهــا هــر یک 
ســتارگان درخشــانی هســتند و اصــاً در 
مقابل تشــیع و دین قرار نمی گیرند. اینها 

امتداد دین و تشیع محسوب می شوند.
ســوم، ایران باســتان ما است. هر سال 
عیــد نــوروز بــه نوعــی تداعی گر ایــن بعد 
از هویــت ملــی ایرانی اســت. پهلوی ها از 
ایران باســتان مــا یک ایدئولوژی درســت 
کردنــد، ســومین بخــش هویــت ایرانی را 
در جایگاه نخســت قــرار دادند و تشــیع را 
بــه بخش ســوم تنــزل دادند. اینجا اســت 
کــه بحران هویت ایجاد شــد. اصاً یکی از 
دلایل پدیدار شدن انقاب اسامی برهم 
خوردن این دیوار طولی بوده است. اوایل 
انقــاب حساســیت هایی در مــورد بخش 
سوم )ایران باستان( ایجاد شد و برخی آن 
را به کلی انکار کردند در صورتی که بخش 
ســوم هویــت ایرانی یعنــی ایران باســتان 
انکارناپذیر است؛ تخت جمشید، دانشگاه 
جندی شــاپور و امثالهــم جنبــه تمدنی ما 
اســت و هم از یک مهندســی پیشرفته در 
دوران باســتان خبــر می دهــد. همین دید 
پیشــرفته و تمدنی باعث شــد تــا ایرانیان 
اهــل بیــت)ع( را از اســام انتخــاب کنند؛ 
یعنی فهمیدند که حقیقت اسام به اهل 
بیت)ع( است، برای همین طرف امامت 
را گرفتند نه خافت، این یک فهم است. 
برخــی ملت ها هنوز برای خافت جایگاه 

گاه
م ن

نی

ë  دکتر نجفــی: اگر در پی تحــول فرهنگی هســتیم باید »فرهنــگ دینی« را 
از حالــت بالقــوه خــارج و به »تمــدن« تبدیل کنیــم. تبدیــل »فرهنگ« به 
»تمــدن« بــه زیرســاخت ها و پروژه هــای خاصــی نیــاز دارد، امــا از آنجا که 
عملیاتی شــدن این جنــس از پروژه ها زمان بر اســت، امروز بایــد آنچه را از 
غرب وارد شده  اصلاح کنیم. نباید با همان ذهنیت های دهه 60 در سال 1400 
با فرهنگ غرب بجنگیم. شــعاری که رهبر معظم انقلاب در سال 1400 دادند 
»تمدن نوین اســلامی« است. با این تفکر و در پس این شعار نباید با مظاهر 
تمدن غرب بجنگیم بلکه باید نســبت برقرار کنیم؛ این نسبت برقرار کردن 
ممکن است، حذف، گرفتن  یا اصلاح باشد. بستگی دارد که ما به چه چیزی 

نیاز داریم و این ما هستیم که تعیین می کنیم نه آنها

گاه
م ن

نی

ë  دکتر غلامی: مهم ترین عامل آشــفتگی در هویت ما، مواجهه ناصحیح با
تجدد است. تجدد و غلبه فرهنگ تجدد بر بخش مهمی از جهان، مسأله ای 
نیســت که بتوان بــه ســادگی از کنار آن گذشــت . مــا ایرانی ها بیــش از یک 
ســده است که با مســأله تجدد روبه رو شــده ایم و البته هنوز هم این مسأله را 
بدرســتی حل نکرده ایــم. »خودآگاهی« نه تنهــا به معنای شــناخت خود و 
هویت مندی است، بلکه به  معنای هوشیاری است. وقتی خودآگاهی باشد، 
نه انفعال و وادادگی وجود خواهد داشــت و نه مســتی و خواب آلودگی. باید 
قبول کرد که اکثر کســانی که امروز در جامعه ما ســبک زندگــی غربی را تقلید 
می کنند خودآگاهی خود را از دســت داده اند و اگــر بتوانیم خودآگاهی را به 

آنان برگردانیم، دوباره به سبک زندگی ایرانی و اسلامی باز خواهند گشت

هــر ســال در هفتــه پایانی بهمــن ماه، آنچه در ســطح شــهر جلــب  توجــه می کند، 
بادکنک ها و عروسک های قرمز و جعبه های شــکلات با روبان های قرمزی است که 
از ویترین مغازه ها تا بســاط دســتفروش ها را پر کرده  اســت و مردمی که می کوشــند 
تــا با خرید حداقل یکــی از نمادهــای »روز ولنتاین« به نوعی خــود را به این رخداد 
فرهنگ غربــی گره بزننــد. دورتر نرویــم، یکی از متأخرترین این جشــن ها، جشــن 
هالووین بود که باز قشری از جامعه در اســتقبال از آن، کم نگذاشتند. اما چرا؟! این 
سطح از اســتقبال از مراســم فرهنگ غیربومی آیا می تواند نشــانه ای از خلأ هویتی 
در جامعــه ما باشــد؟ آیا چالش های هویتــی در جامعه ما زنگ خطــر را برای اهالی 
جامعه شناســی و علوم انســانی به صــدا درآورده اســت؟ آیا هویــت در جامعه ما 
»مســأله مند« شــده اســت؟ ایرانی امروز خود را در برابر تجدد چگونه باید تعریف 
کند بدون اینکه دچار آشــفتگی هویتی شــود؟ مجموعه این پرســش ها باعث شــد 
تــا »وضعیت هویت در ایــران امروز« را در میزگردی با حضور دکتر موســی نجفی، 
رئیــس پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و صاحب نظریــه »تکوین 
و تکــون هویت ملــی ایرانیان« و حجت الاســلام والمســلمین دکتــر رضا غلامی، 
دکترای علوم سیاســی و رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی 
دانشگاه شــاهد و رئیس شــورای سیاســتگذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، 
به بحث بگذاریم. هر دو اســتاد، بر این باورند که ذات هویت ایرانی آســیب  ندیده 
بلکه در طول تاریخ تقویت هم شــده اســت و برای این ادعــای خود دلایلی را اقامه 

می کنند که بسیار خواندنی است.


